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وقــوع حــوادث طبيعــي و انسان ســاخت  امري 
اجتناب ناپذير تلقي شــده و توسعه و پيچيدگي ابعاد 
زندگي، تراكم ســاختماني و جمعيــت، عدم رعايت 
نكات ايمني در ساخت وسازهاي شهري، فقدان نگاه 
راهبردي به حــوزه ايمني و مديريت بحــران و عدم 
كاربست اصول برنامه ريزي و طراحي شهري در ايجاد 
مفهوم شهر ايمن در كلانشهرها، ضرورت پيش انديشي 
در زمينه ابعاد اين حوادث را وسعتي دوچندان بخشيده 
اســت. نقش و جايگاه مديريت و برنامه ريزي شهري 
به عنوان يك فرآيند عقلاني، منظم، آينده نگر، نهادگرا، 
مشــاركت محور و معطوف به تحقق اهداف مشخص 
در مديريت بحران شهري در قالب مقوله هايي ازجمله 
آمادگي شهر و شهروندان، انجام فعاليت هاي پيشگيرانه 
و كاهش اثر مبتني بر تفكر خطر محوري، ايجاد نظام 
سازماني و تشكيلاتي و زيرساخت هاي اوليه و حداقلي 
براي مقابله با حوادث احتمالي، طراحي نظام بازسازي 

و بازتواني قابل تعريف است. 
كشــور ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و شرايط 
اقليمي و جوي و قرارگيري در كمربند كوهزايي آلپ- 
هيماليا يكي از نقاط بسيار آسيب پذير جهان از منظر 
حوادث طبيعي تلقي مي شود.  در اين ميان شهر تهران 
به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران نيز از اهميت 
ويژه اي به لحاظ آســيب پذيري از حــوادث احتمالي 
برخوردار است.  تمركز امور اداري، سياسي، اقتصادي، 
جمعيتي و ساختماني و سرمايه گذاري هاي زيرساختي، 
صيانت از اين شهر و شهروندان ســاكن آن را به امري 
اجتناب ناپذير و دغدغه جدي مديران شهري بدل كرده 

است.  
كلانشــهر تهران به عنوان پايتخت و نخست شهر 
ايــران مجموعه اي پيچيده اســت كــه مانند ديگر 
كلانشهرهاي جهان با معضلات و چالش هايي روبه رو 
اســت كه نياز به برنامه ريزي از پيش تعيين شــده 
دارد و همين برنامه ريزي از عناصــر مهم در فرآيند 
مديريت بهينه بحران اســت.  شهر تهران در معرض 
مخاطرات طبيعي و انسان ســاز متعــددي قرار دارد 
كه عواملــي نظير وضع خــاص توپوگرافي، كالبدي 
و فضايي شهر تهران، بافت هاي فرســوده و متراكم 
شــهري، جمعيت و تردد خودروهاي بسيار زياد در 
سطح شهر و آشنايي كم شهروندان در حوزه ايمني 
و مديريــت بحران خطرپذيري پايتخــت را افزايش 
مي دهد.  مطالعات طرح جامع تهران نشان می دهد 
كه اين شهر از نظر قرار داشتن در دامنه جنوبي البرز و 
وجود چندين گسل  فعال و نيمه فعال در داخل و خارج 
محدوده شهري آن، از پتانســيل لرزه خيزي نسبتا 
بالايي برخوردار است.  بنابراين احتمال رويداد زلزله 
و آسيب ها و تلفات جاني و مالي در اين پهنه بسيار زياد 
است. ســابقه وقوع زمين لرزه هاي تاريخي گواهي بر 
حادثه خيز بودن شهر تهران به ويژه از لحاظ لرزه خيزي 
است.  همچنين تلفات و خســارات ناشي از سيل در 
سال هاي نه چندان دور نشــان مي دهد كه وقوع اين 
حادثه طبيعي نيز در شــهر تهران بســيار محتمل 
اســت.  عدم رعايت حريم مسيل ها و تعرض به آنها و 
ساخت تاسيسات و تجهيزات شهری در بستر يا حريم 
مسيل ها  اين احتمال را افزايش می دهد. آبگرفتگي، 
آلودگي هوا، زمين لغزش و يخبندان از ديگر حوادث 
مهم شهر تهران هستند.  در گروه حوادث انسان ساز 
آتش ســوزي هاي گســترده و ســاير حوادث نظير 
تصادفات، گاز و برق گرفتگي و سقوط تهديدي جدي 
براي شهروندان تهران محســوب مي شود.  با وجود 
چنين شــرايطی ايمن ســازی، هدايت و ساماندهي 
مديريت جامع بحران در شهر تهران نيازمند شناسايي 
وضعيت موجود شهر تهران در رابطه با وقوع حوادث 
طبيعی و شهری است. اين دغدغه آسايش و امنيت 
روانی ناشــی از بروز حــوادث را  در شــهر تهران به 

وضعيت بحرانی و ويژه ای كشانده است. 
بررســي وضعيت طبيعي و تاريخي شهر تهران در 
يك سده گذشته و مطالعات زمين شناسي و اقليمي 
صورت گرفته نيز حكايت از پتانسيل بالقوه و فراوان 
خطر حاكم بر اين شهر از حيث حوادث طبيعي به ويژه 

زلزله و سيل و حوادث انسان ساز ازجمله آتش سوزي 
دارد. تجربه تاريخي زلزله ســال هاي 985،1665 و 
1830ميلادي و ســيل ســال هاي 1365و1391 و 
وقــوع 21850فقــره آتش ســوزي و 32245 فقره 
انواع حوادث شــهري نشــان از اين آســيب پذيري 
دارد. گزارش مجامع بين المللــی و تحقيقاتی نيز از 
آسيب پذيری تهران از زلزله به عنوان يكی از 10 شهر 

با خطر بالا در جهان حكايت دارد. 
پارادايم هاي حاكم بر مديريت بحران و تحقق مفهوم 
شهر ايمن»safe city« در قالب ديدگاه هاي مختلف 
قابل تبيين است. اين تفكرات جهت گيري هاي كلان 
مديران و برنامه  ريزان اين حــوزه را در نظام اداره امور 
شهرها ترســيم و اجرايي مي كند. در نخستين نحله 
فكري، تفكر سنتي)تقديرگرايانه( يا بحران محور حاكم 
است  كه تلاش براي تجهيز منابع در جهت مقابله با 
حوادث احتمالي بدون تمركز بر پيش انديشــي هاي 
قبل از بحــران را دارد. در حالي كــه نقطه مقابل اين 
پارادايم، تفكر مدرن)پيشــگيرانه( يا خطرمحور قرار 
دارد كه تمامي جهت گيري هاي برنامه اي و اجرايي آن 
به انجام فعاليت هاي قبل از بحران با رويكرد پيشگيري 
و كاهش خطر حوادث و اثرات آنها معطوف است. در 
حال حاضر نظام برنامه ريزي ايمني و مديريت بحران 
در جهان در چارچوب اسناد و تجارب بين المللي، گذر 
از تفكر بحران محوري و تمركز بر انجام فعاليت هاي 
پيشگيرانه را در كانون توجه خود دارد؛  اگرچه با ورود 
نگاه سيســتمی به مديريت بحران مفهوم تاب آوری 
شهری يا برگشــت پذيری نحله فكری مورد پذيرش 
جوامع مدرن و پيشتاز در امر توسعه با رويكرد مديريت 
بحران اســت كه هم به آمادگی و انجام فعاليت های 
پيشگيرانه با رويكرد كاهش خطر در بناها و فضاهای 
شهری به عنوان عناصر بحران زا و بحران زدا توجه دارد 
و هم به شهروندان به عنوان عناصر تاثيرگذار در عرصه 
مديريت بحران كه اين مهم رويكرد مديريت بحران 
اجتماع محــور را در كانون توجه خــود دارد.  درواقع 
مولفه هاي كليدي براي تحقق شــهر ايمن مبتني بر 
عناصر آمادگي، پيشگيري و كاهش اثرات در فرآيند 
مديريت ايمني و مديريت بحران تعريف مي شــود. 
اين برنامه پارادايم مديريت خطر و انجام فعاليت های 
پيشگيرانه را مورد توجه خود و مبنای تعريف و انجام 

فعاليت ها قرار داده است.  
اســناد و قوانين فعلي ملاك عمل در حيطه نظام 
مديريت كلانشــهر تهران، وجــود برخي وظايف و 
تكاليف مصرح در حــوزه ايمني و مديريت بحران را 

متذكر مي شود كه ايجاد نظام سازماني و تشكيلاتي 
و پيش بيني منابع و اعتبارات مشخص و  برنامه ريزي 
براي هم افزايي و استفاده از مشاركت مردم در تامين 
ايمني و مديريت بحران شــهر را از الزامات و لوازم 
بنيادي تحقق بهينــه اين تكاليــف مي توان تلقي 
كرد. اســتناد قانوني بند »د« ماده 9 قانون تشكيل 
سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387مبني 
بر وظيفه مندي شهردار تهران براي مديريت بحران 
شــهر تهران و بند 14مــاده 55 و مــاده 84قانون 
شهرداري مبني بر وظيفه شــهرداري براي تامين 
ايمني شهر و شــهروندان در برابر خطر آتش سوزي 
و ســيل از مهم ترين مباني و اسناد قانوني اين حوزه 
ماموريتي تلقي مي شود. اگرچه نهادها و دستگاه های 
اجرايــی مختلف هريــك در حيطه اختيــارات و 
مسئوليت های خود وظيفه دارند تا نسبت به لحاظ 
امور ايمنــی و مديريت بحــران در برنامه های خود 
اقدام كننــد؛ لازمه تحقق ايــن وظايف پيش بيني 
نظام تشكيلاتي، تجهيزاتي، نيروي انساني و منابع 
اعتبــاري در ســاختار اداره امور كلانشــهر تهران 
اســت كه براي انجام اين مهم 2 سازمان كليدي در 
مديريت شــهری وجود دارد. امور مديريت بحران 
مبتني بر پارادايم »هماهنگي« به سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شــهر تهران واگذار و امور ايمني 
وآتش نشــاني در چارچوب پارادايــم »عملياتي« به 
سازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شهر تهران 
واگذار شده است. در واقع شهرداري تهران در زمينه 
مديريت بحران بيشتر نقش هماهنگ كننده فعاليت 
دســتگاه هاي اجرايي محلي و واحدهاي تابعه براي 
تحقق امور مرتبط با مديريت بحران را بر عهده دارد 
و در زمينه ايمني و آتش نشــاني كليه فرآيندهاي 
سياستگذاري، برنامه ريزي، امور اجرايي، عملياتي و 

نظارت را به عنوان مجري بر عهده دارد. 
اگر بپذيريم كه چرايی و ضرورت توجه به اين موضوع 
امری اجتناب ناپذير است و چيستی آن به دليل انجام 
برخی مطالعات و تحقيقات صــورت گرفته تا حدود 
زيادی در حوزه انواع حوادث روشــن اســت، با نگاه 
برنامه ريزی در افق های زمانی ميان مدت، كوتاه مدت 
و بلندمدت بايد به ترســيم چگونگــی مديريت امور 
حوادث طبيعی در كلانشــهر تهــران پرداخت كه 
اين امر با اراده سياســی و مديريتی و قرار دادن آن در 
اولويت های اساسی شهر قابل اجراست.  خوشبختانه 
در برنامه عملياتی 5ساله فعلی توسعه شهر تهران در 
قالب يك حوزه ماموريتی مجزا به اين امر پرداخته شده 

است. اما رسيدگی اساسی به اين موضوع همكاری و 
مساعدت جدی و مسئولانه ساير دستگاه های اجرايی 
را طلب می كند. با توصيف مباني و اسناد قانوني و ارايه 
برخي تاملات اساســي در وضع موجود شهر تهران، 
رويكرد اساسي در ترســيم آينده چگونگی مديريت 
بحران معطوف به تحقق جهت گيري ها و اصولي است 
كه بتوان در چارچوب آن نسبت به استمرار رويه هاي 
موفق و كليدي موجود مبتني بر  تقويت نقاط قوت و 
فرصت ها، بهبــود و اصلاح فرآيندها و دســتيابي به 
چشم انداز قابل ترسيم و نسبتا ايده ال شهر تهران در 
چارچوب پارادايم شهر ايمن براي دستيابي به حداقل 
اســتانداردها و معيارهاي جهاني گام برداشت.  براي 
تحقق اين مهم توجه به ابعــاد اجتماعي- فرهنگي، 
كالبدي- محيطي، مطالعاتي- شناختي و برنامه ريزي 

اهميت فراواني دارد. 
 لذا در قالب 3 پرسش اساســی طرح شده در حوزه 
ايمنی و مديريت بحران شهر تهران می توان به اصولی 

پايه برای اداره بهينه اين موضوع پرداخت.  
*قرار گرفتن موضوع ايمنی و مديريت بحران شهر 
تهران در برنامه كليه دستگاه های اجرايی و ورود جدی 

و نظام مند به آن 
*باور و اعتقاد به امور ايمنی و مديريت بحران به عنوان 

يكی از محورهای كليدی در توسعه ملی و محلی 
*توسعه اقدامات و روش های پيشگيرانه و خطرمحور 

در مقابل رويكرد بحران محوري
*تقويت و اجرای اصولی مولفه های كليدی تاب آوری 

شهری در تهران 
*ايجــاد نظام مديريــت واحد بــراي هماهنگي و 
يكپارچگي در امور مديريت بحران، ايمني و آتش نشاني 

شهر تهران 
*توجه اساســی به مديريت بحــران اجتماع محور 
و نهادگرا از طريق نهاد ســازي محلي، توانمند سازي 
قابليت واكنــش اضطراري و ســازمان دهي و تجهيز 

تشكل هاي محله اي
*دســتيابي به حداقل استانداردها و معيارهاي پايه 
موجود حــوزه ايمني و مديريت بحــران در دنيا براي 

تبديل شهر تهران به يك كلانشهر در تراز جهاني
*گسترش سيستم هاي موثر پيشگيري، مقاوم سازي 
و بهســازي لرزه اي ساختمان ها، زيرساخت ها  و ابنيه 

مهم و شريان هاي حياتي 
*تعريف نظام مشخص تقسيم كار و تفكيك وظايف 
وزارتخانه ها، ســازمان ها، نهادها و موسسات مرتبط با 

ايمني، آتش نشاني و مديريت بحران.

ادامه از صفحه9 ذره بین

پیامدهای-  سیاسی  زلزله تهران
بهنظرتانفضاخیلیامنیتینمیشود؟

الگوهای سياسی شــرايط عادی را با شرايط 
خاص اشتباه نگيريم، آن چيزی كه به نظر شما 
شرايط امنيتی است، در شــرايط بعد از تخريب 
گسترده درواقع  انجام امور لازم برای از بين بردن 
زمينه های سوءاستفاده گروه های مخالف نظام 
و خرابكار و همچنين حفاظــت و امنيت از جان 
و مال شــهروندان اســت. من حتی باور دارم كه 
ما بايد همزمان با انجــام مانورهای آمادگی برای 
مقابله با آثار جانی و مالی زلزله در اين زمينه هم 

اقدام كنيم. 
گفتیداینمــواردبهقبــلازحادثه
بازمیگردد،آیانقشــهراهــیهمبرای

اقداماتحینبحراندارید؟
ما دقيقا روی اين موضوعات مطالعه داشته ايم 
و به اين نتيجه رســيده ايم كه بايد در آن شرايط 
كنترل و نظارت دايمــی از همان اول وقوع زلزله 
در قالب تأسيس پايگاه ها و مراكز نظامی- امنيتی، 
ايجاد سيستم های شنود و استفاده از سيستم های 
جاسوسی به عنوان  يكی از راهكارهای مديريتی 
مدنظر قرار بگيرد. به نظر مــن، پايگاه ها و مراكز 
نظامی بايد با مطالعات قبلی توسط مراكز ذيربط 
نظامی- امنيتی و با مشــاركت كميته مديريت 
بحران ايجاد شوند و طبق برنامه از پيش تعيين 
شــده تمامی فعاليت ها و تحركات مرموز افراد و 
گروه های مختلف را تحت كنترل داشته باشند. 
سيستم های شــنود را نيز می توان در مكان های 
خاص تعبيه كرد و با اســتفاده از آنها بر تحركات 
و فعاليت های افراد و گروه ها نظارت كامل داشت. 
علاوه بر اين استفاده از ماموران نظامی- امنيتی 
در لباس های مبدل جهت اعمال كنترل های لازم 
بر فرآيند سكونت و زندگی مراكز اسكان موقت 
مفيد و سازنده است. غير از اين می توان زندگی 
شهری سكونتگاه های حاشــيه شهر را از طريق 
برنامه های تبليغاتی مناسب در قالب برنامه های 
رسانه ای صداوسيما يا پخش پوستر و عكس به 
سمت همگرايی ملی و ايجاد روحيه وفاداری به 

نظام سياسی سوق داد.
کنترلمهاجرتهایبیرویهبهشــهر
تهرانوکنترلراههایورودیوخروجی

شهرچطور؟
بله، اين هم نكته مهمی اســت كه درواقع بايد 
از همان اوان وقوع زلزله از ورود جمعيت به شهر 
تهران جلوگيری كرد. جمعيت داخل شهر بسيار 
گسترده است، به طوری كه كنترل و تأمين امنيت 
آن در شــرايط بحرانی زلزله، مستلزم مديريت 

مناســب و دقيق و در عين 
حال كار مشكل و دشواری 
اســت. در چنين شرايطی 
ورود جمعيت بيشتر به شهر 
كه با انگيزه هــای مختلف 
از  سركشی  ســودجويانه، 
بســتگان و اقوام و... صورت 
می پذيــرد، مشــكلات را 
دوچنــدان می كند. كنترل 
و نظارت دايمــی بر فرآيند 
شــهر  مهاجرت پذيــری 
زمينه هــای  از  بســياری 

بحران خيز سياســی را خنثی می كنــد. غير از 
كنترل مهاجرت پذيری شــهر تهــران، كنترل 
راه های ورودی- خروجی شــهر نيز از همان اوان 
وقوع زلزله مهم و حياتی اســت كه بايد به عنوان 
يك اقدام مديريتی حين زلزله در دستور كار قرار 
گيرد. با وقوع زلزله علاوه بر جمعيت مهاجر، افراد 
و گروه های مخالف داخلی و خارجی نيز با اهداف 
خرابكارانه و توطئه عليه نظام، قصد ورود به شهر 
را دارند. قطعا كنترل و نظارت بر ورودی های شهر 
به تشخيص هويت و دستگيری اين عوامل كمك 
می كند. علاوه بر اين، كنترل راه های خروجی نيز 

لازم است. 
موارددیگریهمهست؟

يكی از مهمترين مسائلی كه ارتباط تنگاتنگی 
با مديريــت موفقيت آميز بحران های سياســی 
زلزله دارد، اطلاع رســانی مناســب بــه جامعه 
اســت. اطلاع رســانی می تواند به صورت چاپ 
پوســتر و عكس عرضه شــود. مثلا می توان از 
طريق اطلاع رســانی مردم را بــه آرامش دعوت 
كرد، از ترفندهــا و توطئه های گروه هــا و افراد 
مخالف داخلی و خارجی پرده برداشت، فاجعه و 
مصيبت ايجاد شده را كمرنگ جلوه داد و رعايت 
هنجارهای اجتماعی زندگی موقــت در مراكز 

اســكان موقت را آموزش داد. صداوسيما 
ممكن اســت در اثر زلزله تخريب 

شــود، پس بايد با برنامه ريزی 
قبلی از طريق شبكه ملی زلزله 
برنامه های راديويی و تلويزيونی 
خاص زندگی اسكان موقت را 

پخش كرد.  
همچنين تجربه زلزله بم نشان 

داد كه عدم نظارت بر فرآيند 
كمك رسانی علاوه بر 

آثــار و جوانب مالی 
كــه در اثــر آن 

مقاديــر زيادی 
كمك های  از 
به  مردمــی 
قت  ســر
 ، فــت ر

به لحاظ سياســی-امنيتی نيز دارای پيامدهای 
منفی است. سرقت اين اموال كه به دفعات مكرر 
صورت گرفت، عملا فضای سياسی شهر و مناطق 
پيرامونــی آن را ناامن كرده بود. آثــار اين گونه 
ســرقت ها به گونه ای بود كه منطقه شهری بم و 
مناطق پيرامون آن تا ماه ها پس از زلزله همچنان 
ناامن بود. غير از سرقت هايی كه به صورت كلان 
انجام می گرفت، به فعاليت های افراد سودجو در 
داخل شهر نيز بايد اشاره كرد كه به اموال مردم 
و كمك های مردمی دستبرد می زدند. تكرار اين 
تجربه های تلخ در زلزله احتمالی تهران به مراتب 
آثار و پيامدهای سياسی- اجتماعی گسترده تری 
به دنبال خواهد داشــت. شايعاتی كه معمولا به 
دنبال انجام چنين ســرقت هايی سربرمی آورد، 
می تواند تا انــدازه زيادی مشــروعيت اقدامات 
مديريتی دولت را زير ســوال برده و به نوبه خود 
عاملی در جهت تحريك گروه های متعرض عليه 

نظام شود.
اگربخواهیــمجمعبنــدیکنیم،آیا
میتوانیمبهعنوانشاهبیتبگوییمکهفارغ
ازهمهاینپیشبینیهاییکهشماانجام
دادید،مهمترینکاربایدکاهشجمعیت
تهراندروهلهاولیاکاهشتراکمجمعیت
درمناطقزلزلهزدهشــهردروهلهدوم

باشد؟
مطالعات انجــام گرفته در زمينــه پراكنش 
جمعيت در مناطق مختلف تهران نشان می دهد 
كه تراكم جمعيت عمدتــا در مناطق زلزله خيز 
بيشتر اســت. علاوه براين، تراكم جمعيت غالبا 
در مناطقی اســت كه كيفيت ساخت وساز ها در 
آن جا بسيار پايين و نامطلوب است. مثلا جمعيت 
كثيری از ساكنان تهران در جنوب شهر زندگی 
می كنند و اين درحالی اســت كه جنوب يكی از 
زلزله خيز تريــن مناطق تهران اســت و در عين 
حال ساخت وسازهای انجام شده در اين منطقه 
بســيار نامطلوب بوده و طراحی فضای شهری 
نيز نامناسب است. اين شــرايط باعث می شود 
كه با وقوع زلزله ای مخــرب در تهران و به ويژه با 
فعال شدن گسل های جنوب، آسيب های جانی 
و مالی گســترده ای به اين منطقه وارد شــود، 
به طوری كه به تنهايی پتانسيل ايجاد بحران های 
سياسی- اجتماعی برشمرده شده را داشته باشد. 
تمركز جمعيت در ساير مناطق زلزله خيز تهران 
در پهنه گســل مشا در شــرق يا در پهنه گسل 
شمال نيز زياد اســت اما در اين مناطق، كيفيت 
ساخت و ســازها، مطلوب و طراحی شهری بهتر 
اســت.   در هرحال يكی از 
اقدامات مديريتی بلندمدت 
برای مديريت آســيب های 
احتمالی زلزله تهران، تنظيم 
جمعيت ســاكن، براساس 
ميــزان زلزله خيزی مناطق 
مختلــف اســت. در مرحله 
اول بايد با برنامه ريزی های 
بلندمدت در زمينه چگونگی 
توســعه آينــده شــهر، از 
ازدياد جمعيــت در مناطق 
زلزله خيز جلوگيری شــود. 
علاوه بر اين، طبق يك برنامه منظم و بلندمدت 
بايد از جمعيت ساكن مناطق زلزله خيز كاست و 
با عرضه امكانات رفاهی، آنها را به ســاير مناطق 
كمتر آسيب پذير ســوق داد. اجرای اين برنامه 
هر چند ممكن است ضمن دشواری های خاص 
خود، دارای آثــار و تبعات مختلــف اقتصادی 
و اجتماعی باشــد، با اين وجود، اجــرای آن در 
بلندمدت از هزينه های آســيب پذيری خواهد 
كاست. انجام مطالعه تخصصی در مورد ماهيت 
گروه های لمپن اجتماعی و همچنين گروه های 
مخالف نظام در تهران و سنجش ميزان فعاليت و 
تحرك آنها در شرايط بحرانی چنان كه در بخش 
آسيب شناســی اين حوزه به تفصيل اشاره شد، 
فضای شهری تهران به علت شرايط و ويژگی های 
خاص خود بستر مناســبی برای رشد و پرورش 
لمپن های اجتماعــی و همچنيــن گرو ه های 
مخالف نظام اســت. يكــی از اقدامات مديريتی 
در مورد خنثی كــردن تهديدات اين گروه ها اين 
است كه از هم اكنون نسبت به ماهيت وجودی، 
پتانســيل ها و ويژگی ها و شرايط خاص فعاليت 
آنها شناخت لازم به دست آيد، چون در هر حال 
شــناخت كافی نســبت به ماهيت اين گروه ها، 
زمينه را برای كنتــرل و نظارت مطلوب تر فراهم 
می كند. شــناخت اين گروه ها مستلزم 
انجام مطالعات عميق جامعه شناختی 
است تا به شــيوه تخصصی ماهيت 
آنها مشخص شــود. طبعا با چنين 
مطالعاتی در بلندمدت زمينه های 
نظارت و كنتــرل در مراحل قبلی 
زلزله بيشتر شــده و پس از زلزله 
می توان بر پايه اين مطالعات 
نســبت به تحركات 
تهديــدات  و 
از  احتمالــی 
ســوی آنها 
اقدامــات 
يتی  مدير
و  مفيــد 
سبی  منا
اتخاذ كرد.

نگاه

مهراب شریفی سده
مدرس موسسه آموزش عالی 
هلال ایران

در طی بيســت  ســال گذشــته حوادث و سوانح 
بسياری در كشــورمان به وقوع پيوسته كه مروری 
اجمالی بر آنها و نظركردن بر درس آموخته های آنها 
می تواند برای ما راهگشا باشــد. پس از هر حادثه ای 
درس  آموخته هــا و تجاربی كــه از آن برمی گيريم  
مهم ترين دستاورد ما خواهد بود، اين دستاورد به ما 
كاستی ها و ضعف هايمان را گوشــزد كرده و ما را در 
طراحی برنامه های آينده راهنما خواهد بود، البته از 
اين حقيقت آشكار نمی توان گذشت كه  ما همواره اين 
سال های را بهبود و تكامل را پيموده و عملكرد خود را 
ارتقا بخشــيده ايم، ولی برخی از كاستی ها همچنان 
باقی اســت. زلزله فاجعه بار بم با حجم سنگينی از 
آسيب های انسانی و خســاراتی كه رقم زد همچنان 
سهمناك ترين سانحه كشورمان در بيست سال اخير 
است كه طی اين سال ها تنها با زلزله رودبار و منجيل 
برابری می كند. مرگ قريب به  30 هزار نفر و مجروح و 
مصدوم شدن 15 هزار نفر  داغ اين رخداد  غمبار را بر 

دل مردم ما گذاشته است.
برای تحليل اين سانحه و مروری بر آموزه های آن، 
می توان به چرخه  چهار گانه مديريت بحران نظر كرد و 
از اين منظر مراحل گوناگون مديريت حوادث و سوانح  
را مرور كرده و در هر بخش قوت ها و ضعف ها را عيان 
ســاخت، ولی تنگی مجال چنين فرصتی را فراهم 
نساخته و تنها می توان به بخشــی از آن پرداخت. از 

اين روی در اين مجال كوتاه  به ارزيابی و تحليل بخش 
پاسخگويی خواهيم پرداخت و آموزه های آن را مرور 
خواهيم كرد. پاسخگويی به زبان ساده مجموعه ای از 
كنش ها  و واكنش هايی است كه در مواجهه با حادثه 
سازمان های مسئول براساس وظايف و ماموريت ها از 

خود بروز می دهند.
پاسخگوییدارایسهرکناساسیاست:

*مديريت و فرماندهی 
*عمليات

*لجستيك )آماد و پشتيبانی(
كاركرد مشخص مديريت و  فرماندهی در حوادث 
می تواند ايجاد هماهنگی، هدايت، كنترل  و طراحی 
و برنامه ريزی باشــد. امروزه ســامانه های گوناگونی  
برای انجام اين  وظايف در سطوح ميدان و فراميدانی 
بكار گرفته می شــوند تا با غلبه بــر ناهماهنگی ها و 
پريشانی ها نيروهای صف و ستاد را  هدايت و هماهنگ 
سازند. با همه تلاش هايی كه صورت پذيرفته ضعف 
در فرماندهی و هدايت نيروها و فقدان ســاختارها و 
ســامانه های ضروری برای هماهنگی و بكارگيری 
منظم نيروهای دخيــل در عمليات همچنان وجود 
دارد. مشــكلی كه در بم نيز همه را آزرده ســاخت. 
ســازمان مديريت بحران كشور همچنان از طراحی 
برنامه ملی پاســخگويی  در چارچوب برنامه جامع 
مديريت بحران كشور غافل است، و بالطبع در سطوح 

فروتر نيز از داشتن برنامه های عملياتی محروميم.
مطالعاتی كه پس از زلزله بم به انجام رسيد، اغلب بر 
ضعف هماهنگی و فقدان ساختارها و سامانه های لازم 

برای مديريت و فرماندهی انگشت گذاردند.

دومين ركن در پاسخگويی عمليات است، عمليات 
در حوادث دو بخش اصلی دارد، عمليات جست وجو 
و نجات  با هدف نجــات جان افراد مجروح، مصدوم و 
گرفتار در موقعيت های خاص. در زلزله بم و زلزله های 
اين سال ها فوری ترين نياز انجام عمليات جست وجو و 
نجات در آوار )جست وجو و نجات شهری( بوده است، 
برابر استانداردهای بين المللی عمليات جست وجو و 
نجات در آوار را تيم های جست وجو و نجات شهری 
به انجام می رســانند، اين تيم ها در ســه رده سبك، 
ميانی و سنگين ســازماندهی و تجهيز می شوند، با 
وجود قرار داشتن بيش از 100 شهر بزرگ كشورمان 
روی كمربند  زلزله  و ضرورت شكل دهی اين تيم ها، 
ما همچنان از  دراختيار داشتن اين تيم ها محروميم  
و جســت وجو و نجات در آوار همچنان با روش های 

سنتی به انجام می رسد.
همچنين در سازماندهی و تجهيز مردم و نيروهای 
مردمی در قالب تيم های جست وجو و نجات سبك 
برای انجام عمليات جســت وجو و نجات ســطحی 
و با بهره گيری از ابزار ســاده، كاســتی ها همچنان 

پابرجاست.
در بخش نجات همچنين می توان به عمليات درمان 
اضطراری مصدومان و مجروحان پرداخت، با آن كه 
عمليات درمانی و ارايه خدمات فوريتی درمانی و انتقال 
مصدومان به بيمارســتان های مرجع  از ويژگی های  
قابل قبول عمليات نجات در زلزله بم اســت  ولی در 
اين بخش نيز آموخته های ما بســيار است، ضرورت 
بهره گيری از درمانگاه ها و واحد های درمانی سبك و 
با قابليت جابه جايی سريع، آموزش نيروهای درمانی 

برای وضعيت های اضطراری، طراحی های لازم برای 
اعزام واحدهای درمانی فوريتی به منطقه، آماده كردن 
بيمارســتان های مرجع برای پذيــرش مصدومان 
حوادث و ســوانح  و... در اين بخش دســتاوردهای 
علمی و عملی مــا قابل توجه اســت  ولی همچنان 
نيازمند طرح ها و برنامه های عملياتی و دستيابی به 
هماهنگی و بهره گيری از همه ظرفيت های سازمان ها 

و دستگاه های مسئول هستيم.
در بخش امداد از زمان زلزله بم تاكنون روند رشد 
و بهبود مناسب تری طی شــده است و اكنون وضع 
به مراتب بهتری داريم ولی در اين بخش نيز راه بلندی 
پيش روی داريم، بهبود روش های شناسايی و ثبت نام 
آسيب ديدگان و آوارگان، بهبود و روزآمد روش های 
توزيع اقلام امدادی، سازماندهی تيم های تخصصی 
مديريــت اردوگاه )كمپ(، توجه جــدی و ويژه به 
موضوع مهم و كليدی حمام ها و توالت های صحرايی 
در اردوگاه هــا، توجه همه جانبه  بــه ابعاد گوناگون 

سلامت در اردوگاه ها.
ركن سوم پاسخگويی، لجستيك است، عمليات 
لجستيك امدادی بشردوستانه، همواره با چالش های 
بسياری روبه روست، شكست بسياری از عمليات ها 
ريشــه در نارســايی در عمليات لجســتيك دارد. 
برخورداری از يك ســامانه لجســتيك برای انجام 
عمليات لجستيك هماهنگ و منظم يك ضرورت 
اســت. در اين بخش نيز ابزار ها و تجهيزات مناسبی 
فراهم آمده است ولی  در هماهنگی برای بهره جستن 
از ظرفيت های همه دستگاه ها در عمليات و پشتيبانی 

از آن همچنان چالش های جدی وجود دارد.

مروری اجمالی بر کاستی های عملیات پاسخگویی در حوادث و سوانح 20 سال اخیر کشور 
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